
44 و   3 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 0 مهــر    0 4 | یک شــنبه 
4 4 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د
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دید بان شدن آژیر خطر محله

 QشدQشروعQهاQنامهQشبQاز
متولد سال ۴7 است و اولین فرزند خانواده هشت نفره شان است. پدرش 

حاج صفر از مبارزان انقلاب بود؛ پیرمرد کاسبی که سرش به بقالی کوچکش 

گرم بود، اما از تحولات انقلابی اطرافش هم غافل نبود. مرور ایام کودکی و 

خاطرات روزهایی که نادانسته خطر می کرد، لبخند به گوشه لبان محمدزاده 

می نشاند. روزهایی که ندانسته شب نامه ها و اعلامیه های حضرت امام را 

در سبد قرمز نان و بین چند وسیله دیگر پنهان می کرد و به دست دوستان 

پدرش می رساند، بی آنکه بداند حامل چه برگه های مهمی است. فقط از 

تأکید پدر بر مراقبت از آن  برگه ها  و دادن به دست دوستانش می دانست که 

این کاغذ ها باید خیلی مهم باشد. شاید همین موضوع علاقه به خواندن و 

نوشتن را برای غلامرضای شش ساله زنده کرد و زودتر از هم سن وسال ها 

الفبای خواندن و نوشتن را یاد گرفت.

اواخر سال۱357 و در شــور و هیجان فعالیت های انقلابی با آنکه 9سال 

بیشتر نداشت، تیتر یک روزنامه های آن زمان را دنبال می کرد و برای مدتی 

روزنامه فروش ســیار محله شد تا برایش هم فال و هم تماشا باشد: کلاس 

سوم دبستان بودم و با آنکه سن وسالی نداشتم، رفتم سراغ روزنامه فروشی. 

این طــور هم خودم از اتفاقات روز خبردار می شــدم، هم پول توجیبی ام 

فراهم می شــد. اطلاعات و کیهان در مشهد نمایندگی داشت و روزنامه 

خراسان را هم در بولوار سازمان آب تهیه می کردم.

 QهاQنوجوانQوQهاQجوانQروحیQانقلاب
3۱شهریور سال۱359و آغاز جنگ ایران و عراق برای غلامرضای ۱۲ ساله و 

چندنفر از هم کلاسی هایش آغاز مسیری جدید است. آن هم برای کسانی 

که در شیطنت  و بازیگوشــی های کودکانه حریف نداشتند: هرچقدر از 

فاطمه سیرجانی|   حال وهوای پاییزی و آمدن مهر برای خیلی ها یادآور روزهای پرشوروحال کلاس درس و حیاط مدرسه است، اما برگ ریزان پاییز و هوای دل چسب روزهای آخر تابستان برای عده ای مرور 

آغاز یک رخداد تاریخی اســت؛ جنگ  نابرابر ایران و عراق که برای همان خیلی ها پر اســت از خاطرات تلخ و شیرین و البته به یادماندنی.  غلامرضا محمدزاده، فرمانده پایگاه سابق بسیج شهیدمحقق 

مســجد فقیه ســبزواری، از روزهای ابتدایی این نبرد در جبهه حضور داشته است. به گفته خودش به دلیل شــیطنت ها و بازیگوشی های او و دوســتانش، یک محله روز اعزامشان نفس راحت کشید. 

محمدزاده از خرداد سال1360 تا 70روز بعد از امضای قطع نامه در جبهه های جنوب بود و امروز روایتگر و سند زنده روزهای آتش و خون است.

آژیر خطر محله
محمدزاده باز هم درنگ می کند و یاد روزهای ابتدایی 
جنــگ می افتد و خاطــرات آن روزها. آن قــدر زیاد و 
شــیرین اند که ناخودآگاه لبخنــد را روی لب هایش 
می نشــانند: هم سن وســال های مــا و بزرگ ترهــا از 
جریان قطع شدن برق در اوایل جنگ یادشان است. 
گفتم که چقدر بازیگوش بودیم. خداخدا می کردیم 
برق محلــه قطع شــود. کبریت به دســت یواشــکی 
می زدیم بیرون. بعد از تقسیم بندی می رفتیم سراغ 
زنگ هــا و در حالــت زنگ، ســیخ کبریتــی را طوری 
می گذاشــتیم که به هــمان حالت بمانــد. زنگ های 
قدیمی هم کــه از این بلبلی ها و زنگ هــای آیفونی و 
امروزی نبود. صدای تیز و گوش خراشی داشت. بعد 
که روی زنگ همه خانه ها سیخ کبریت می گذاشتیم، 
یک گوشــه تاریک در خفــا می نشســتیم و منتظر 
آژیر خطــر محله می ماندیــم. با آمدن بــرق، ناگهان 
همه زنگ ها به صــدا درمی آمد و صدای گوش خراش 
زنگ هــا محلــه را برمی داشــت. اینجا بــود که همه 
می ریختنــد بیــرون و چنددقیقه بعد جلــو خانه  ما 
غلغلــه آدم بــود. چون می دانســتند سردســته این 
خرابــکاری چه کســی  بوده اســت. به دلیــل همین 
شــیطنت ها بود که تا مدت ها بعد برگشت از جبهه، 
روی رو به روشــدن بــا همســایه ها و هم محلی هــا را 
نداشــتم. از کارهایی که کرده بودیم و سردسته شان 
من بودم، خجالت می کشــیدم. برای همین هروقت 
از جبهه می آمدم، این همسایه ها بودند که به واسطه 
احترامی که برای رزمنده ها قائل بودند، دسته دسته 

برای خوشامدگویی به خانه ما می آمدند.
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